
 علی زراندوز    

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

در این قسمت از ماجراهای رابی‌را، قهرمانی که 
هیچ‌وقت عجله نداشت، به مواردی از کتاب‌های 

درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از جمله درس 
»حرکت بدن« در کتاب علوم پنجم دبستان، درس 
»نسبت، تناسب و درصد« در کتاب ریاضی پنجم 
دبستان، درس »جهت‌های جغرافیایی« در کتاب 
مطالعات اجتماعی چهارم دبستان، درس »آرش 
کمانگیر« از کتاب فارسی چهارم دبستان و درس 

پنجم از کتاب آموزش قرآن ششم دبستان. 

رابی رارابی را
قهرمانی که هیچ وقت  قهرمانی که هیچ وقت  
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افتـاده بـود و از درد قارقـار می‌کـرد. رابـی‌را به او نزدیک شـد و را دیـد کـه روز قبـل، الاغ را مسـخره کـرده بـود. او روی زمیـن خـواب بیدار شـد. وقتی از زیر سـنگ بیرون آمد، همـان کلاغی همانجـا خوابش بـرد. صبح روز بعد، بـا صدای قارقـار کلاغی از نداشـت. او زیـر تخته‌سـنگی خزیـد تا کمـی اسـتراحت کند و پرتـاب شـده بـود، از شـدّت خسـتگی تـوان ادامـه‌ی مسـیر را کوهسـتانی، پشـت الاغ حسـابی بـه ایـن طـرف و آن طـرف شـده بـود و حلـزون داسـتان مـا کـه بـرای عبـور از مسـیر روز گذشـته، وقتی رابـی‌را از الاغ جدا می‌شـد، هوا دیگر تاریک 
بخنـدد، ولـی درد بال‌هایش خنده را از روی منقـارش محو کرد. سـواری می‌گرفتـی؟« می‌خواسـت چیزی بـه رابـی‌را بگوید و پرسـید: »تو همان حلزونی هسـتی که دیروز داشـتی از الاغ، کلاغ کـه انـگار بـا دیـدن رابـی‌را، دردش را فراموش کـرده بود، گفت: »چی شده کلاغ؟« 

قصّه درس

قصّه‏های 
ک 

هزارو ی
درس

برای رابی‌را نداشت!کلاغی که خبرهای خوبی 
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چرخشـی انجـام بدهـم و روی یـک دارکـوب پرمدّعـا را کم کنم، ولـی ناگهان بال‌هایم بـه شـدّت درد گرفتند و به رابـی‌را بـا نگرانـی پرسـید: »کجایت درد می‌کنـد؟« کلاغ با ناله جواب داد: »می‌خواسـتم در حال پـرواز، یک حرکت 
حـرف بزنـم، همـه را مسـخره کنـم و خبرهای الکـی را همه‌جا پخـش کنم، ولی اصاًل دلم نمی‌خواهد کسـی این ناراحـت شـدی؟« کلاغ کـه درد بال‌هایـش کمتـر شـده بود، کمی فکـر کرد و گفـت: »چون مـن دوسـت دارم زیاد خندیـدن و مسـخره‌کردن خـوب اسـت، چـرا وقتـی دارکـوب زمین‌افتادنـت را مسـخره کـرد و بـه تـو خندیـد، مسـخره‌کردن و خندیدن هم هسـت؟« رابی‌را شـروع کرد به ماسـاژ دادن ماهیچه‌های گرفته‌ی کلاغ و گفت: »اگر گرفتگـی ماهیچه‌هـای بال‌هایـت اسـت.« کلاغ پرسـید: »حـالا در ایـن کتابـی کـه گفتـی، چیزهایـی بـرای انسـان‌ها توضیحاتـی دربـاره‌ی کارکـرد ماهیچه‌ها داده شـده اسـت. آن‌وقت می‌دانسـتی که ایـن درد به خاطر کمـی هـم دنبـال کسـب علم و دانـش بودی، الان می‌دانسـتی کـه حتّی در کتاب علـوم پنجم دبسـتان بچّه‌های سـعی می‌کـرد ماهیچـه‌ی گرفتـه‌ی کلاغ را پیدا کند، گفـت: »اگر به جای مسـخره‌کردن دیگـران و زیـاد حرف‌زدن، رابـی‌را از پدربزرگـش چیزهـای زیـادی دربـاره‌ی نحـوه‌ی کار کـردن ماهیچه‌ها در بدن، یـاد گرفته بـود. او در حالی که زمین افتادم.« او با ناراحتی ادامه داد: »دارکوب هم به من خندید و رفت.« 

نشـاند و بـه بـالای درختـی پـرواز کـرد. او در حالـی کـه روی شـاخه‌ای می‌نشسـت، جـواب داد: »بـه ایـن دلیـل که همین‌جـا تمـام می‌شـود؟« رابـی‌را پرسـید: »چـرا ایـن سـؤال را می‌پرسـی؟« کلاغ، حلـزون را پشـت گـردن خود حـال و روز خوبـی نداشـتند و همگـی بیمار شـده بودند، نجات دهـد. کلاغ گفت: »داسـتان جالبی بود. آیا سـفر تو برسـاند. او گفـت قصـد دارد حیوانـات آنجـا را کـه به خاطر آلودگی‌های زیسـت‌محیطی ناشـی از کارهای انسـان‌ها، سـفرش گـوش مـی‌داد. رابـی‌را گفـت که باید هرچـه زودتر دانه‌هایـی را که پدربزرگش به او داده اسـت، بـه کوه قاف کلاغ کـه دردش از بیـن رفتـه بـود با رابی‌را دوسـت شـد و با منقارِ از تعجّب باز مانده‌اش، به داسـتان رابـی‌را در مورد کارها را با خودم انجام بدهد!«
رسـیده بـود و او بایـد دسـت از پـا درازتر، پیش پدربزرگش برمی‌گشـت؟ حالا چه بلایی سـر حیوانات بیمـار کوه قاف واقعاً رابی‌را چطور می‌توانسـت از روی آن‌همه آبِ جمع‌شـده در پشـت سـد عبور کند؟ آیا واقعاً سـفر رابی‌را به پایان رابی‌را در مقابل خود، سـدّی را دید که انسـان‌ها آن را سـاخته بودند. پشـت سـد دریاچه‌ی بزرگی شـکل گرفته بود. می‌بینی.« 
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حلزون کوچکی که درس‌های بزرگی می‌داد
رابی‌را در این فکرها بود که ناگهان سر و کلّه‌ی دارکوب و چند تا از دوستانش پیدا شد. دارکوب با خنده گفت: »می‌بینم که نقص 

فنّی آقا کلاغه بالاخره برطرف شد و توانست پرواز کند! پرواز کردن که بلد نیستی، حدّاقل بگو ببینم خبر خنده‌دار جدید چی 

داری برایمان تعریف کنی؟«

امّا این بار کلاغ به‌ جای مسخره‌بازی و پرحرفی، خیلی جدّی گفت: »ببخشید، ولی سرم خیلی شلوغ است. باید دوستم را از 

روی این سد رد کنم. او باید دانه‌های شفابخشی را که پدربزرگش برای نجات حیوانات کوه قاف به او داده است، به‌موقع به 

آن‌ها برساند. خدانگهدار!« 

کلاغ این را گفت و به سمت لانه‌اش که روی درختی در کنار سد بود، پرواز کرد. این بار رابی‌را با دیدن قیافه‌های از تعجّب کج و 

کوله‌ی دارکوب و دوستانش واقعاً خنده‌اش گرفت ولی جلوی خنده‌اش را گرفت. کمی بعد، رابی‌را در لانه‌ی کلاغ نشسته بود و 

به نقشه‌ای نگاه می‌کرد. کلاغ می‌گفت آن نقشه از جیب یکی از آدم‌هایی که سد را ساخته است افتاده بود و او هم مثل هر کلاغ 

کنجکاو دیگری )که هر چیزی را که آدم‌ها به زمین می‌اندازند برمی‌دارد( آن را برداشته و به لانه‌اش برده بود!

 رابی‌را با توجّه به مقیاسی که در کنار نقشه نوشته شده بود، متوجّه شد نسبت نقشه یک به صدهزار است. او به یاد آورد که 

پدربزرگ گفته بود در کتاب ریاضی پنجم دبستان انسان‌ها، درس‌های مفیدی درباره‌ی نسبت، تناسب و درصد وجود دارد. چند 

مورد را هم برای رابی‌را توضیح داده بود. حالا رابی‌را با استفاده از چیزهایی که از پدربزرگ یاد گرفته بود و با توجّه به مقیاس نقشه، 

متوجّه شد باید چند کیلومتر از روی سد پرواز کنند تا به طرف دیگرش برسند. کلاغ که از محاسبات رابی‌را زیاد سر درنیاورده بود، 

گفت: »تو حلزون کوچکی هستی، ولی امروز درس‌های بزرگی به من دادی. با اینکه وقتی تو را دیدم می‌خواستم سواری‌دادنِ 

الاغ به تویِ فسقلی را مسخره کنم، ولی الان با کمال میل حاضرم تو را سوار پشتم کنم و تا آن طرف سد پرواز کنم.« 
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رابی‌را قبل از پرواز کردن، درس جهت‌های جغرافیایی کتاب 

مطالعات اجتماعی چهارم دبستان بچّه‌های انسان‌ها را به 

یاد آورد و توانست جهت‌های جغرافیایی اصلی و فرعی 

را مشخّص کند. او با توجّه به نقشه‌ی سد، به کلاغ 

به آن طرف سد، چند  برای رسیدن  باید  گفت که 

کیلومتر در جهت جنوب شرقی پرواز کند. کلاغ به 

رابی‌را گفت محکم سر جایش بنشیند و بعد پروازش 

را به سمت طرف دیگر سد آغاز کرد. در راه، رابی‌را 

را  ذهنش  که  را  سؤالی  و  نیاورد  طاقت  بالاخره 

مشغول کرده بود از کلاغ پرسید. 

رابی‌را: »راستـی تـو چـرا ایـن‌قـدر به خبـربردن و 

خبرآوردن علاقه‌ داری؟«

کلاغ: »راستش آن‌طور که من از اجدادم و آن‌ها هم 

از اجدادشان شنیده‌اند، اوّلین کسی که در زمان‌های 

گذشته و در زمان نبرد ایرانیان و تورانیان خبر تیراندازی 

آرش کمانگیر برای تعیین مرزهای ایران را به اینجا 

آورد، جدّ بزرگ ما بود. می‌گویند در آن زمان، هر خبر 

مهم را تـا از زبـان جدّ بـزرگ من نمـی‌شنیـدنـد، باور 

نمی‌کردند.«

رابی‌را با خنده گفت: »پس جدّ بزرگ شما در آن زمان 

برای خودش منبع موثّقی بوده!« 

کلاغ پرسید: »چی‌چی بوده؟!« 

رابی‌را گفت: »هیچی ... فراموش کن. حالا چطور شد که 

از آن‌همه اعتبار رسیدید به اینجا که کارتان مسخره‌کردن 

حیوانات دیگر و حرف‌زدن پشت سر بقیّه شده است؟«

کلاغ کمـی فکـر کـرد و گفت: »راستش نمـی‌دانم. ولـی 

امـروز متوجّه شدم مـی‌توانم وقتـم را به جـای ایـن 

کارهایی که گفتی، به کمک‌کردن به حیواناتی مثل تو 

که می‌خواهنـد کارهای مهم و باارزشـی انجام دهند، 

اختصاص بدهم. این‌طوری، هم می‌توانم کارهای 

خوب و مفید انجام بدهم و هم واقعاً یک خبر 

مهم دارم که به گوش بقیّه‌ی حیوانات برسانم.«

کلاغی در نبرد ایرانیان و تورانیان!
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قارقارهای مهم و خبرساز!
کلاغ سـاعت‌ها پـرواز کـرد و در راه، بـاز هم از خبرهای مهمّی که اجـدادش آورده بودند، بـرای رابی‌را حرف 

زد. گفـت می‌خواهـد کاری کنـد که مثـل زمان اجـدادش، حیوانات با شـنیدن قارقارهـای کلاغ، نه منتظر 

خبرهای پیش‌پاافتاده، بی‌معنی یا ناراحت‌کننده، بلکه منتظر شنیدن خبر اتّفاقات مهم باشند.

به آن طرف سـد که رسـیدند، کلاغ از خسـتگی روی تخته‌سـنگی ولو شـد. چون دیگر می‌دانسـت چطور 

عضلات بالَـش را مالـش بدهـد تـا گرفتگی‌اش برطرف شـود، به رابـی‌را گفت بـه راه خود ادامـه بدهد و 

نگران او نباشد. 

رابـی‌را، خوش‌حـال از ایجـاد آن‌همه تحوّل در کلاغ، چیـزی نمانده بود پاکت‌هایی را کـه پدربزرگش به او 

داده بـود فرامـوش کنـد امّا خوش‌بختانه با سـؤالِ به‌موقعِ کلاغ موضـوع را به یاد آورد. کلاغ از او پرسـید: 

»راسـتی در آن کیسـه‌ای که همراهت هسـت چـه داری؟« رابی‌را یکی از پاکت‌ها را بـه کلاغ داد. وقتی 

کلاغ پاکتش را باز کرد، این حدیث از پیامبر اعظم‌ )ص( با خطّی خوش روی آن نوشته شده بود: 

رین کارها نزد خداوند نگهداری زبان است.
»أحبّ الأعمالِ إلى الِله حِفظُ الّلسان«؛ بهت

ایـن حدیـث کـه خوانده شـد، رابی‌را یـادش آمد پدربزرگ گفتـه بود آن را در کتاب قرآن ششـم دبسـتان 

بچّه‌های انسان‌ها دیده و به خاطر سپرده است.

 کلاغ و رابـی‌را، از یکدیگـر خداحافظـی کردنـد. رابـی‌را به سـمتی حرکت کـرد که بوی دریا هـر لحظه در 

مشـامش بیشـتر می‌شـد. راسـتی، به نظر شـما رابی‌را می‌توانسـت دانه‌های گیاه شـفابخش را به‌موقع 

به کوه قاف برساند و جان حیوانات بیمار را نجات دهد؟

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

ن لّلسـا ا حِفـظُ  لِله  ا لـى  إ لِ  عمـا لأ ا حـبّ  أ

. سـت ا ن  بـا ز ی  ر ا نگهـد نـد  و ا خد د  نـز ر  د هـا  ر کا یـن  بهتر
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